
نگاه آخر

اســتعدادهای بزرگ اغلب روحی آزاد دارند. پوشــکین کــه او را یکی از 
بزرگ‏ترین نویسندگان روسیه می‏دانند، خشم و عصبانیت مقامات روسی 
را برانگیخــت؛ چراکه او خدمتگزار وفادار دولت و نوشــتن آثار متعارف، 
شعری جسورانه و مستقل نوشت که سبک آزاداندیشی، نوآورانه و تمایل 
به تمسخر ســتمگران قدرتمند و ضعیف را به نمایش گذاشت. در طول 
تاریخ داســتان‏هایی از این دست بسیارند که آدم‏هایی سری بین سرها 
درآورده‏اند، در برابر ظلم و ســتم ســکوت نکرده‏اند و به فکر منافع‏شان 
نبودند، دنیای هنر و ادبیات و سیاست همیشه مرز باریکی داشته است 
و چه بسیار هنرمندان و نویسندگانی بوده‏اند که اعتراض‏شان را به تصویر 
درآورده یا در قالب کلمات بیان کرده‏اند و این اعتراض بسیار بیشتر دیده 

و شنیده شده است. 
بدیهی است در دنیای امروز سیاست پایش به تمام موضوعات باز شود 
و در این سال‏ها شاهد این هستیم که بسیاری از هنرمندان و نویسندگان 
در جشنواره‏ها و در مراسم اعطای جایزه‏ها اعتراض‏شان را به موضوعی 
سیاســی، اجتماعی یا حتی محیط‌زیســتی بیان می‏کنند، چراکه این 
مکان و زمان بهترین جایی است که اعتراض‏شان به بهترین شکل ممکن 
پوشش داده می‏شود زیرا تمام نگاه‏ها، لنز دوربین‏ها و رسانه‏ها به‌سمت 

آن‏ها می‏چرخد و هر حرف و عمل‏شان بیشتر شنیده و دیده می‏شود.

اعتراض به جنگ در غزه �
این روزها هان کانگ، نویسنده‏ی کره جنوبی که همین چند روز پیش 
جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد به صدر اخبار ادبی آمده و حالا در دنیای 
ادبیات تمام توجهات به او معطوف شــده است. او برخلاف رسم مرسوم 
برندگان جوایز نوبل، از برگزاری کنفرانس خبری امتناع کرد و دلیلش هم 
کاملًا سیاسی بود. او از طریق پدرش که او هم نویسنده است، اعلام کرده 
که تراژدی‏های جهانی مانند جنگ روسیه و اوکراین و همین‏طور اسرائیل 

و فلسطین جایی برای جشن گرفتن برای جایزه‏اش نمی‏گذارد.
هان ســوئنگ وون، پدر 85 ســاله‏ی هان، این پیام را طی کنفرانس 
خبــری منتقل کــرد و گفت: »هان به من گفت که با جنگی که شــدت 
می‏یابد و مردم هر روز می‏میرند، چطور می‏توانم جشن بگیرم یا کنفرانسی 

خبری برگزار کنم؟«
به اعتقاد پدر هان، دیدگاه دخترش از یک نویســنده‏ی ساکن کره، 

ناگهان به آگاهی یک نویسنده‏ی جهانی تغییر کرده است. 
هان کانگ اولین فرد معروفی نیست که اعتراضش را به سیاست‏های 
جهانی و جنگ اعلام کرده اســت و این اولین‌بار نیست که برنده‏ی یک 

جایزه سعی می‏کند اعتراضش را به گوش جهانیان برساند. 
یکــی دیگــر از رویدادهایــی که اخیراً پای سیاســت به آن باز شــد، 
جشــنواره‏ی ونیز بود که در مراسم پایانی چند نفر از برندگان از موقعیت 
به‌دست‌آمده استفاده کردند تا اعتراض‏شان را به جنگ غزه بیان کنند. 
اســکندر کوپتی که »تعطیلات شــاد« او جایــزه‏ی بهترین فیلمنامه‏‏ی 
افق‏های ونیز را گرفت، به نسل‏کشی مداوم در غزه اشاره کرد و گفت که 

این واقعیت دردناک ما را به‌یاد پیامدهای ویرانگر ظلم و ستم می‏اندازد.
اما شاید شــدیدترین اظهارات از زبان سارا فریدلند در این جشنواره 
بیان شد؛ او هنگام دریافت جایزه‏اش با محکوم کردن نسل‏کشی اسرائیل 
در غزه گفت: ‏»به‏عنوان هنرمندی یهودی-آمریکایی باید توجه داشــته 
باشم که این جایزه را در سیصدوسی‏وششمین روز از نسل‏کشی اسرائیل 
در غزه و هفتادوششمین سال اشغالگری اسرائیل می‏گیرم. بر این باورم، 
مســئولیت ما به‏عنوان افرادی که در حوزه‏ی ســینما فعالیت داریم این 

اســت که از بســتر‏های نهادی که از طریق آن کار می‏کنیم، برای مقابله 
با معافیت از مجازات اسرائیل در صحنه‏ی جهانی استفاده کنیم. من با 

مردم فلسطین در مبارزه برای آزادی اعلام همبستگی می‏کنم.«

معترضان به جنگ ویتنام �
جنگ ویتنام یکی از آن رویدادهایی در جهان بود که بعد از گذشــت 
سال‏ها از آن، بسیاری از آمریکایی‏ها از به یاد آوردن‌اش احساسی همراه 
با اندوه و شرم را تجربه می‏کنند؛ جنگی که از سال 1955 تا 1975 بین 
نیروهای ویتنام شمالی و جبهه‏ی ملی آزادی‏بخش ویتنام جنوبی از یک 
سو و نیروهای ویتنام جنوبی و متحدانش به‏ویژه آمریکا از سوی دیگر رخ 
داد. در این دوران اعتراضات بســیاری در آمریکا و جهان شــکل گرفت. 
در این میان هنرمندان بســیاری هم به این جنگ اعتراض کردند و چه 
محملی بهتر از جوایز بزرگ و جهانی مانند اســکار و نوبل برای اعتراض 

سیاسی. 
در ســال 1973 مذاکره‏کننــده ویتنام شــمالی، لــه دوک تو، رهبر 
انقلابی حزب کمونیســت ویتنام به‌طور مشترک جایزه صلح نوبل را به 
همراه هنری کیســینجر به‌دلیل گفت‏وگوهایشــان برای پایان دادن به 
خشــونت در جنوب شرقی آســیا دریافت کردند. اما له دوک تو، فوراً آن 
را رد و اشــاره کرد که هنوز صلح در ویتنام برقرار نشــده است، بنابراین 

اعطای جایزه زودهنگام است. 
جــان لنــون معــروف هــم یکــی از کســانی اســت کــه در ســال 
1965عالی‏ترین نشان امپراتوری بریتانیا را دریافت کرد. این خواننده و 
آهنگساز معروف بیتلز چهار سال بعدش این عنوان را به چند دلیل پس 
داد؛ ازجمله دخالت انگلســتان در مسئله‏ی نیجریه ـ بیافرا بود؛ جنگی 
خونین که سه‌ســال طول کشــید و حدوداً ســه‌میلیون نفر در آن کشته 
شدند و با ســکوت جهان روبه‏رو شد. یکی دیگر از دلایلی که جان لنون 
برای پس دادن این نشان عنوان کرده بود، حمایت انگلستان از آمریکا در 
جنگ ویتنام، همچنین کاهش فروش تک‏آهنگ »ترک اعتیاد« با گروه 

پلاستیک اونو بود.  

ماجرای اسکار و مارلون براندو �
مارلون براندو هم یکی دیگر از بازیگرانی اســت که از جایزه‏ی اسکار 
برای رســاندن اعتراضش، دربــاره‏ی رفتار بد هالیوود با سرخپوســتان 
آمریکایی، اســتفاده کرد. او برای این‏که صدای اعتراضش رساتر باشد، 
حتی در مراســم اهــدای جایزه حضور نیافت. او به‌جای خود ساشــین 
لیتلفدر را که یک بازیگر آمریکایی سرخپوست بود، برای دریافت جایزه 
اســکار به روی سن فرستاد. براندو که به‌خاطر بازی در نقش پدرخوانده 
در مراسم سال ۱۹۷۳ برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شده بود، از 
پذیرفتن جایزه خود امتناع کرد و تصمیم گرفت که یک بیانیه‏ی سیاسی را 
در اعتراض به رفتار هالیوود با سرخپوستان آمریکایی‏ به این مراسم جایزه 
ارســال کند. چراکه او رفتار هالیوود با آن‏ها را تحقیرآمیز و نژادپرســتانه 

می‏دانست.
ساشین لیتلفدر، دختر ۲۶ ساله‏ی سرخپوست در این روز به روی سن 
آمد و دستش را به نشانه‏ی امتناع از گرفتن اسکار جلوی مجری تکان داد 
و بعد پشت میکروفن رفت و گفت که براندو نمی‏تواند این جایزه را به‌خاطر 
رفتار بــد صنعت فیلم با بومی‏های آمریکایی قبول کنــد. او درحالی‌که 
داشــت این حرف‏ها را می‏زد عده‏ای در ســالن او را هــو کردند، عده‏ای 
دست زدند و جمعیت حرفش را قطع کردند اما او کم نیاورد و حرف‏هایش 
را ادامه  داد و سخنرانی‏اش را با یک آرزو تمام کرد: »در آینده، قلب و درک 

ما با عشق و سخاوت روبه‏رو خواهد شد.«
واقعیت این اســت که بیان اعتراض سیاســی از سوی فردی مشهور 
باعث می‏شود تأثیر بیشتری بر افکار عمومی داشته باشد و به همین دلیل 
است که بسیاری ترجیح می‏دهند در یک رویداد جهانی اعتراض‏شان را 

به گوش جهانیان برسانند. 

 درباره کنش سیاسی برنده نوبل ادبیات 
و هنرمندان و نویسندگانی که همین راه را رفته‌اند

یک تیر، دو نشان 

خبرنگار گروه فرهنگ
زینب کاظم‏خواه

کتابخانه

سیری شورانگیز در ایده‏هایی غریب
کتاب »مبادلــه نمادین و مرگ« نوشــته 
ژان بودریــار، بــا ترجمه علی رســتمیان 
در ۴۹۰ صفحــه و بــا قیمــت ۵۴۵ هزار 
تومان توســط نشــر بیدگل منتشر شده 
شــاخص‏ترین  از  بودریــار،  ژان  اســت. 
نظریه‏پــردازان  بحث‏برانگیزتریــن  و 
اجتماعــی معاصــر، در »مبادله نمادین 
و مرگ« طی سیروســیاحتی شــورانگیز 
به طرح ایده‏هایی غریــب در حوزه‏های 
گوناگونِ نظریه فرهنگی و اجتماعی )از 
اقتصاد سیاســی، روانکاوی و قوم‏نگاری 
گرفته تا نظریه ارتباطات، نشانه‏شناسی 
و بوطیقــا( می‏پردازد و بــا توصیف گذار 
تاریخــی از تولید به بازتولیــد و وانمایی 
نشــان می‏دهد کــه کانون نقــد ارزش و 
هستی‏شناســی رمزگانْ بازگشــتی بدعت‏آمیز به ظرفیت واســازنده 
ایــده مبادله نمادین اســت. »مبادله نمادین و مرگ«، بــا رد هر نوع 
خوش‏بینی به امکان ستیزه‏گری و سرپیچی در برابر نظام ارزش‏های 
حاکم، تنها راه مقابله با ابتذال، فســاد و ســلطه سیســتم را نه کردار 

بازنگرانه و بازارزش‏گذار، که ویرانی و نابودیِ خودِ ارزش می‏داند.

مبادله نمادین و مرگ
نویسنده:‌ 

ژان بودریار
مترجم: 

علی رستمیان
انتشارات: بیدگل

تاریخ

پایان کار شورشیان ظفار عمان
حکومت  مهرمــاه 1354،   25
ایــران از پایان کار شورشــیان 
ظفــار در عمان خبــر داد. این 
گــروه مارکسیســتی کــه مورد 
حمایت شوروی و چین بود، از 
آغاز دهــه 1350 و پس از آنکه 
ســلطان قابــوس به ســلطنت 

کشــور عمان رسیده بود، از خلأ قدرت ایجادشده به‌واسطه خروج بریتانیا 
از خلیج‌فارس و دریای عمان اســتفاده کرد و توانســت بــر بخش‏هایی از 
این کشــور تســلط پیدا کند. ســلطان قابوس در آغاز از کشورهای عربی 
درخواست کمک کرد، اما جز اردن، کشور دیگری در این امر با او همکاری 
نکرد. بعد از آن اما به‌طور رســمی از حکومت ایران خواســته شد که برای 
مقابله با این گروه شورشــی، دخالت نظامی بکنــد. بدین‌ترتیب از آذرماه 
1351، یگان‏هــای نظامی ایرانی وارد عمان شــدند و بــه نبرد با این گروه 
جدایی‏طلــب چپگرا پرداختنــد. این دخالت نظامی با سیاســت خارجی 
مورد حمایت آمریکا و دکترین ژاندارم منطقه بودن ایران نیز تناسب داشت 
و درنهایت به سرکوب شورشــیان و تثبیت قدرت سلطان قابوس انجامید. 
بر پایه برخی گزارش‏ها، این عملیات حساســیت‏هایی نیز در میان اعراب 

نسبت به توسعه‏طلبی ایران ایجاد کرده بود.

 چهره

شاعر دوخته‏لب
میرزامحمد فرخی‏یزدی، شــاعر، ســردبیر روزنامه طوفان، نماینده مردم یزد 
در دوره هفتم مجلس شــورای ملی و روزنامه‏نگار آزادی‏خواه و دموکرات صدر 
مشــروطیت، روز ۲۵ مهرماه ۱۳۱۸ به‌طرز مشــکوکی در زنــدان قصر تهران 
درگذشــت. او از نوجوانی به سرودن اشــعار اجتماعی علاقه‏مند بود و قطعه 
شعری که نوروز سال ۱۲۸۹ بین مردم خواند، کار دستش داد. حاکم وقت یزد 
که خودش را مخاطب شــعر فرخی یزدی می‏دانست، دستور داد دهان شاعر 
نوجوان را با نخ‏وســوزن بدوزند و زندانی‏اش کننــد. فرخی یزدی بعد از دوماه 
شکنجه، سرانجام از زندان آزاد شد و از یزد به تهران آمد. فصل تازه زندگی یزدی 
در تهران رقم خورد و مقالات و اشــعار او یکی پس از 
دیگری در معدود روزنامه‏هــای پایتخت به چاپ 
رسید. او به چاپ اشعار و مقالاتش بسنده نکرد 
و با انتشــار روزنامه طوفان عمــاً وارد مبارزات 
سیاسی شــد. داســتان زندگی پرفرازونشیب 
فرخی یزدی در سال ۱۳۱۸ به پایان رسید. آن‏طور 
که گفته می‏شــود، فرخی در بیمارســتان زندان، 
به وســیله تزریق آمپول هوا کشته شد. اگرچه 
گواهی رئیس زنــدان حاکی از فوت او بر اثر 

ابتلا به مالاریا و نفریت بود. 
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روزهای انتخابات، مخالفان مــدام بر این نکته تاکید 
داشــتند که در صورت پیروزی، دولت اول پزشــکیان 
دولــت ســوم حســن روحانی خواهــد بــود. چنین 
حربه‏ای در دعواهای سیاســی دور از انتظار نیســت. 
احمدی‏نژاد هم مدام به میرحسین می‏گفت که شما 
را هاشمی آنتریک کرده که بیایی در میدان، وگرنه من 
به خود شما علاقه دارم. پزشکیان البته عاقلانه چنین 
ارزیابی‏هایی را خطا تلقی می‏کرد و وقتی هم خواست 
بدین موضوع پاســخ دهد، از وزارتش در دولت محمد 
خاتمی ســخن گفت. کار به جایی رســید که در مقام 
مجادله، برخی اصلًا پرده را بالاتر گرفتند و آواز »دولت 
ســوم خاتمی« را ســر دادند. این هم البتــه در کوران 
رقابت‏های انتخاباتی نامعقول نمی‏نمود. هرچه باشد، 
دولــت اصلاحات را می‏تــوان موفق‏ترین دولت بعد از 
انقلاب دانست. شــعار‏های اصلی آن دولت، در حوزه 
آزادی‏های سیاسی و فرهنگی بود، اما در حوزه اقتصاد 

نیز کارنامه‏اش برتر از دیگران از آب درآمد.
بااین‌همــه ایــن بحــث و جدل‏هــا اگــر زمانــی 
می‏توانست داشته باشــد، همان دوران انتخابات بود 
کــه به هر صورت کم نیــاوردن و تکیه بــر اصل »زدی 
ضربتــی، ضربتــی نوش کــن« از اصولش اســت. از 
فردای انتخابات اما که تشــکیل دولــت ضرورت پیدا 
می‏کند، باورکردن چنین صحبت‏هایی و دل دادن به 
چنین امواجی می‏تواند تبعــات تلخی برای مملکت 
به‌بار بیاورد. روی ســخنم اینجا البته بیشتر خطاب به 
سیاسیون است که براساس صحبت‏هایی که در گوشه 
و کنار شــنیده می‏شــود، فیل برخی از آنها به‏راستی 
یاد هندوســتان کرده و گمان می‏کننــد تاریخ به دوم 
خرداد 76 عقب‏نشــینی کرده اســت. برخی‏شان از 
همان روزهای تشــکیل کابینه معتقــد بودند، لزومی 
ندارد تعاملی با سایر جناح‏ها در تشکیل کابینه صورت 
بگیرد. همین بود که بعضــی تذکر دادند که در دولت 
اول خاتمی هــم چندین وزیر از جنــاح رقیب حضور 
داشتند، بنابراین بهتر اســت از نوستالژی‏بازی با دوم 

خرداد دست بکشیم.
غرض این‌که آن دوران هرچه بود و هرچه شــد، به 
پایان رســید. آن نسل مشتاق و مذاب در رود خروشان 
تمنای جمعــی اصلاح و صلاح مملکت نیــز آنقدر از 
این روزگار نامراد مشــت و لگد خــورد که دیگر رمقی 
برایش  باقی نمانده. هراکلیتوس می‏گفت: »نمی‏توان 
در یک رودخانه دو بار پا گذاشــت، چراکه هنگامی که 
بــرای بار دوم از آن عبور می‏کنیم، دیگر نه آن رودخانه 
رودخانــه قبلی اســت و نه تو آن آدم قبلی«. شــواهد 
و قرائــن از در و دیوار این کشــور امروز همین ســخن 
هراکلیتوس را باید به یاد ما آورند. هیچ‌چیز مثل قدیم 
نیست. خیلی مسائل تغییر کرده؛ بلوک‏های قدرت، 
گروه‏های مرجع، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی 
و بینش‏های غالب فرهنگی. قدرت رئیس‏جمهور نیز. 
زمانی همایون کاتوزیان نوشته بود: »مصدق در دوره 
خودش قدرت و اختیاری که داشت غیرقابل مقایسه با 
آقای خاتمی بود؛ شاید  علی امینی از این نظر بیشتر 
به خاتمی نزدیک باشــد« و من زمانــی فکر می‏کردم 
قدرت روحانی از قدرت خاتمی نیز کمتر بود. پزشکیان 

امروز از همه آنها کمتر است. 
در همین منطقه جنوب غرب آسیا، معادله‏ها کلی 
تغییر کرده. زمانی که جیک‌جیک مستان‏مان بود، متن 
سند چشــم‏ 20 ‏ســاله را ابلاغ کردیم که طبق آن قرار 
بود ایران به »جایــگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری 
در ســطح منطقه آســیای جنوب غربی« برسد. خُب، 
فرصت‏ها مثل ابرها گذشتند و امروز مطمئن هستیم 
سال دیگر که موعد تحقق آن اهداف است، قدرت اول 
اقتصادی منطقه، ما نیستیم. یکی از معاونان شهرداری 
تهران در اوایل دهــه 1370، خاطره‏ای نقل کرده بود 
از ســفر اردوغان به ایران در مقام شــهردار استانبول، 
حیرتش از فضای ســبز و فرهنگسراهای تهران و البته 
التماس دعایش برای دریافت دو دستگاه خودرو پیشرو 
آتش به‌عنوان هدیه. اقتصاد امروز ترکیه و سهمش در 

تجارت جهانی اما امروز با ما خیلی توفیر دارد.
الغرض، خیلی چیزها عوض شــده. مردمان نیز از 
این تغییر مصون نمانده‏انــد. مردم نجیب ایران آنقدر 
بدقولی و بی‏وفایی چشــیده‏اند کــه دیگر نه می‏توان 
بدان‏هــا رویــا فروخت و نه می‏شــود از آنهــا صبوری 
طلبید. این روزها بسیاری برای منصب له‏له می‏زنند، 
چــون تصــور می‏کننــد دوم خــرداد 1376 اســت. 
خدمت‏شان باید عرض کنم ابداً چنین نیست. هوا بس 
ناجوانمردانه سرد است و باورکنید اگر این دولت موفق 
نشود، شاید بعدتر بســیاری‏تان از اینکه برای پست و 
مقام چنین دســت‏وپا زدید، پشیمان شوید. مخالفان 
این دولت نیز بد نیست بدانند که پزشکیان برود، لزوماً 
جا برای آنها باز نخواهد شــد. از ما گفتن بود. مردمان 

خسته و بی‏حوصله‏اند. 
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